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   1 اميد روستا

   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پيام نور تهران جنوب 1 

 

 

 چکيده

شود،  ساخته اي جمله زباني، معيار برخلاف اگر گيردكهمي شکل زبان، آن موازین و معيارها طبق جمله در هر زباني ساختار

 تحقيق این در ما مسألۀ حال .شد خواهد زبان رساني پيام قدرت و فصاحت رفتن از بين گشته، باعث قلمداد قياس با مخالفت

 كنند پيدا تطبيق اي گونه و به باشند هماهنگ هم با توانند مي دستور حوزۀ در خاص معيار دو با زبان دو چگونه كه است آن

 بسته كه گيرد مي شکل وگزاره نهاد :عمده قسمت دواز  فارسي در زبان جمله. نگردد كلام فصاحت در اخلال ایجاد موجب كه

 .دارد مطابقت آن جملات وساختار عربي زبان در نيز امر واین است تفکيک قابل واسمي، فعلي جملات هرجمله، به فعل نوع به

 زبان فارسي و عربي مطابقت هاي زیادي وجوددارد كه با بررسي دقيق اینگونه موارد، دودر زمينۀ ساختار جمله و اجزاي آن در 

شبه جمله و اصوات در زبان فارسي، معادل اسم فعل تأثيرپذیري این دوزبان به صورت آشکار ودقيق معلوم مي شود. براي مثال 

رسي و عربي یکي هستند. در این تحقيق به بررسي اسم فعل، صوت و شبه جمله در دستور باشند و اسم صوت در زبان فامي

 ها پي خواهيم برد.فارسي و عربي مي پردازیم و به نکات اشتراک و اختلاف آن

 اسم فعل، صوت، شبه جمله ،يو عرب يدستور فارسهاي كليدي: واژه

 
  

 

 

 

  

 



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1402 مهر، 51 ، شماره مسال پنج

15 

 

 مقدمه   .1

از خط عربي گرفته شد، از نظر دستوري )صرف و نحو( مشتركاتي با زبان عربي پيدا  زبان فارسي از دورۀ اسلامي كه خط فارسي

 انتقال محمل زیرا هردو اند؛داشته زیادي متقابل مشترک و روابط تاكنون اسلامي دورۀ از عربي، و زبان فارسي كرد؛ زبان

 زبان ریشۀ گرچه. گذارند جايبه هر دو زبان در آثار گرانبهایي كنند و یکدیگر را تکميل اندو توانسته بوده اسلامي فرهنگ

فرهنگي،  داد و ستد دليل است، اماّ به سامي هايزبان خانوادۀ از عربي و زبان شودمي مربوط هند و اروپایي خانوادۀ به فارسي،

 واژگان حوزۀ در فارسي زبان از قرضي عناصر كهطورياند؛ بهپيداكرده انطباق قابليّت دستور، زبانشناسي حوزۀ در زبان دو این

 فارسي زبان گنجينۀ به زیاد و گسترده بسيار تعداد به نيز عربي وكلمات دارد وجود توجّهي قابل تعداد به عربي،  زبان

و  گرفته صورت وعربي فارسي زبان بين تاكنون مختلفي واژگان، تحقيقات وحوزۀ زبان صرف تطبيق در كه است شدهافزوده

 تا است نحوي از نظر هاآن و اركان جملات ساختار بررسي دارد، وپژوهش تحقيق نياز به آنچه اماّ .نيست پژوهش مورد این

 ویژهبه دیگر تحقيقات براي را زمينه و كرد پيدا فارسي و عربي جملات گيري ساختار را درشکل ومختلف مشترک نقاط بتوان

 عرصۀ در تا است ضروري بسيار دستوري، هاي پژوهش عمده، دليل دو به دستور و بلاغت فراهم نمود. بنا زبانشناسي، حوزۀ در

 تکامل و تحوّل و تغيير دچار هرروز كه است اي زنده موجود زبان، اینکه نخست: گيرد صورت و عربي فارسي تطبيقي ادبياّت

 و تغيير معرض در همواره نيز زبان دستور بنابراین اند؛ گفته زماني در تحوّلات اصطلاح، در پدیده این به كه است تدریجي

 به هستندكه بشري تمدن عرصۀ در ها فرهنگ ترین غني از یکي حامل و فارسي عربي زبان دو اینکه دیگر .است وتکامل تحوّل

زبان از یکدیگر تأثير زیادي پذیرفته  دوامّا این  نيست خانواده یک زبان، از دو با اینکه ریشۀ. گویيم مي اسلامي فرهنگ آن

گيرد. در این تحقيق به بررسي اسم فعل،  انجام همچنان وتخصّصي گسترده عرصه، تحقيقات این در كند تا مي ایجاب اندكه

 صوت و شبه جمله در هر دو زبان مي پردازیم.

 بحث-2

 دستور فارسی-

 شبه جمله، اصوات--

هاي بي فعل است. جمله قرینه لفظي بدون اي است كه فعل آن محذوف است و این حذف،جملۀ بي فعل، جمله یا جمله واره

 (145: 1۳۷5به نقل از: فرشيد ورد، ) «منا اهورامزدا؛ یعني منم اهورمزدا» مانند ازعهد باستان در زبان فارسي سابقه دارند؛

رد زیر شود؛ موارد كاربرد جمله هاي بي فعل غالباً در مواصوت مي فعل شامل شبه جمله ووارۀ بيبه طور كلّي، جمله یا جمله

 است:
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 مانند: ها صفت تفضيلي است.جمله هایي كه مسند آن-1

 (146:1۳۷5عذر به درگاه خداي آورد )سعدي، به نقل از: فرشيدورد،      كه ز تقصير خویش بهبنده همان 

 اینجا كرمان. مانند: روند؛هایي كه براي معرفي به كار ميجمله و جمله واره-۲

 فصل سوم در ساختار جمله. مانند: مقالات و فصل هاي كتاب؛براي عنوان كتاب ها و -۳

 شود. مانند چه فایده ازاین كارت؟حذف مي هاي پرسشي، فعل،دربعضي ازجمله واره ها و جمله-4

 درمورد دعا ونفرین-5

 (151نعمت. )همان، مزید اندرش شکر به و قربتست        موجب طاعتش كه جلّ و عزّ را خداي مانند منّت

 درمورد )واو( استبعاد-6

 (1۳۷5:151مانند: من وانکار شراب! این چه حکایت باشد      لاجرم این قدرم عقل و كفایت باشد.)حافظ، به نقل از: فرشيدورد،

 )همان( از چنگ این تير زن      من وكنج ویرانۀ پيرزن با )واو( ملازمت: اگر جستم-۷

 براي امر: ساكت!-۸

 رشما!جملات عاطفي: نفرین ب-۹

از دیگر زیرمجموعه هاي جملات بي فعل، اصوات مي باشند كه  رساند.بنابراین شبه جمله، سخني است كه مفهوم كاملي را مي

 فعل ندارند. مانند شبه جملات،

ها راداشته باشد و براي بيان عواطف و احساسات آنکه شکل آنكند بيكلمه اي است كه نقش فعل یا جمله را بازي مي» صوت

 (16۰: 1۳۷5 فرشيد ورد،)«ه كارمي رودب

 مانند واي، آه، و نظایر آن

این اصوات بي اختيار و به طور ناگهاني ازدهان خارج مي شوند و مفهوم جمله اي كامل دارند و غالباً به تنهایي و بدون توجّه به 

ح آن باتوجّه به درنظرگرفتن موقعيّت معني كامل و مشخصي را نمي رسانند بلکه معناي واض موقعيّت گوینده و طرز اداي آن،

 گوینده و حالت و طرز اداي آن بستگي دارد.

وه » مانند: این است كه مي توانند درساختار جملۀ مركّب به صورت پایه و پيرو به كار برود. شباهت صوت با جمله هاي اصلي،

 «كه چقدر زیباست

 مانند: به به ازچهره ات! یابد؛صوت، همچنين مي تواند باگرفتن متممّ اختياري گسترش 
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ابتدا همان صوت بوده است و به صورت جمله، كامل  این است كه صوت، در قابل توجّه و متفاوت نسبت به جمله، اماّ نکتۀ

درحالي  نبوده است كه چيزي ازآن حذف شده باشد و نمي توان با افزودن بخش هاي محذوف، آن را به صورت جمله درآورد.

توان بخشي باقي مانده ازیک جملۀ چند بخشي بوده كه به علّت شتاب گوینده یا نویسنده كوتاه شده است و ميكه شبه جمله، 

 مانند خاموش! یعني خاموش شو! آن را به صورت اوّل آن برگرداند.

  را به صورت «فرین برتوآ» مثلًا  ها فعلي افزود و تبدیل به جملۀ فعلي كرد.توان برآناماّ بعضي از اصوات و شبه جمله ها را مي

مرحبا، »توان با دادن فعل به صورت جملۀكامل فعلي درآورد مانند قراردهيم. امّا بعضي ازاین اصوات را نمي« آفرین برتوباد»

گيرند، توان به اصواتي كه فعل ميمي بنابراین به كاربرد.« مرحبا برتوباد » ها را به شکل توان آنو نظایرآن كه نمي« خوشا

گيرند، اصوات مختص بگویيم كه صوات مشترک بگویيم كه هم صوت و هم شبه جمله مي باشند و به اصواتي كه فعل نميا

 فقط صوت هستند.

 الا، خه، هان، هين، ایا، زهي، خه خه ونظایرآن. اي، اصوات واقعي عبارتند از:

 موارد كاربرد اصوات

 به به زهي، مانند: وتحسين آفرین-۲فرمان دادن مانند: هيس!                                -1

 هِي اوف،: لذّت-4                               واي، آه آه افسوس مانند:-۳

 ههِ: تمسّخر و تحقير -6صدازدن: ها! آهاي                                       -5

 دِ : اعتراض-۸ ه به، اوه                                    شگفتي: وَه، ب-۷

 موارد كاربرد شبه جمله

 دریغ! افسوس: تأسّف-۲                                                  امر: ساكت!-1

 سلامت! به! سلام: وتعارف درود-4پرسش: كجا؟                                               -۳

 اي برادر!                                                              ندا:-6                         !پایي په سري چه: شگفتي-5

 خدا به: سوگند-۷

اي هستند كه به جمله هایي هم هستند كه دوبخشي هستند و جزئي باقيمانده از جملهاي كه ذكركردیم، شبهغيراز شبه جمله

 دوكلمه یا دوبخش باقي مانده اندو مانند: یا مرگ یا آزادي!صورت 

 اسم صوت-

اي است كه منعکس كنندۀ صداي واقعي و طبيعي حيوان یا انسان یا برخورد اشياء به چيزي اسم صوت در زبان فارسي، واژه»

 (1۳56:1نشاط،«)اند.است؛ یعني كلماتي كه به تقليد از صداي اصلي و طبيعي ایجاد شده
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 مانند تق تق، غرغر، قار قار و...

 توانند نقش دستوري بگيرند. مانند: او اهل نق نق نيست.، چون اسم هستند، ميگونه صداهااین

دربرابرهم  «و» گونه دیگر جملات بي فعل، جملاتي هستند كه غالباً پرسشي انکاري یا تعجبّي هستند و به كمک حرف عطف

 كه در اصل بدین شکل بوده است: سرپيري معركه گيري نمي كنند. !ركه گيريقرارمي گيرند مانند: سرپيري ومع

 دستور عربی-

 اسم فعل و اصوات-

جهتي  بانگي خارج مي شود كه مقصودي را مي رساند. این بانگ از ، دهان ازتحسين، ترس و اعجاب،  ،گاهي در مقام حيرت

 جمله را در بردارد. معناي فعل و ،صوت است و ازجهتي دیگر

 ،جانشين فعل شده اند.گروهي از این اسامي مضارع و امر مي باشند و معناي ماضي،  در، :این دسته از اسم ها اسم فعل-

 لازم مي باشند كه فقط نياز به فاعل دارند. ، در معناي فعلمفعول دارند وگروهي نياز به فاعل و و درمعناي متعدّي مي باشند

چون  را هایياسم فعل رتجل مي باشند واسم فعل مُ ، صي ندارندكه ساخت مشخّ(انَ،  وَي و مَه آه،  اوَّه، صه ، شتَّ )كلماتي چون

متّصل مخاطب  ضمير اند یا اینکه از ظرف وساخته شده، متّصل مخاطب با ضمير از حرف جرّ و... كه( اِلَيک َ،امامَکَ،  عَلَيکَ )

 نامند. ظرف مي یا ساخته شده اند ، اسم فعل منقول ازحرف جرّ

هر فعل ثلاثي مجرّدي  كه مبني بركسره مي باشد و از« فِعالِ »بنابراین اوزان اسم فعل، اغلب غير قياسي مي باشند. به جز وزن 

 براي اسم فعل امر قياسي ساخته مي شود.

 كنيم:ل توجّه ميبه این مثا ،گونه اسم فعل ها ، داشته باشيماین تري ازبخواهيم به روال زبان فارسي، صورت ساده اگر

اي را به كار مي بریم گویيم :آهسته تر! بنابراین به جاي كلّ جمله ، كلمهمي ،« آهسته تر حرف بزنيد »به جاي اینکه بگویيم 

 بردوش آن است. ،بار معناي جمله اصلي جمله مي باشد و وكه جز

 بگویيم :به پيش.«به پيش حركت كنيد »یا اینکه به جاي جملۀ 

 :دارد متعددي اقسام اعتبار، دو به فعل اسم

 :است قسم سه بر دارد، آن بر دلالت كه فعلي نوع اعتبار به فعل اسم(. الف

 امر فعل اسم-1

 مجلسي،) ،«نساؤُكمُ تَبْکينا و رجالُکُم تَقْتُلُنا الکوفۀ أهلَ یا هصَ لهُم قالتْ  و المَحمِلِ من رأسَها أطْلَعَت كلثوم   أمَّ  إنّ ثمّ » حدیث

 (115 ق،. هـ 14۰4
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 بر شما زنان و رسانندمي قتل به را ما شما مردان كوفه اهل اي باشيد ساكت فرمود و آورد بيرون كجاوه از سر كلثوم امّ سپس

 كنند.مي گریه ما

 .باشدمي «أسکُتُوا» معناي به امر فعل اسم «صَهْ» شریف حدیث این در

 :است گونه دو بر و داشته امر فعل معناي بر دلالت دهد،مي تشکيل را هافعل اسم بيشتر كه قسم این در فعل اسم

 .«استجب» معناي به «آمين»: مانند سماعي: الف(

 ساخته قياسي گونۀ به تامّ متصرف ثلاثي فعل از و شده واقع كسر، بر مبني و «فَعالِ» وزن بر فعل اسم قسم، این در قياسي:( ب

 .«احذَْر» معناي به «حذَارِ»: شود مانندمي

 ماضي فعل اسم -۲

 .«بَعدَُ» معناي به «هَيْهاتَ»: مانند دارد؛ ماضي فعل معناي بر دلالت قسم این در فعل اسم

 مضارع فعل اسم -۳

 «أَتَضَجَر» معناي به «اُف  »: مانند دارد؛ مضارع فعل معناي بر دلالت قسم، این در فعل اسم

 است: قسم دو بر اصالت عدم و فعل بر دلالت بر آن اصالت اعتبار به فعل اسم

 مرتجل-1

 .أعْجَبُ» معناي به «وَيْ»: مانند است؛ نرفته كار به آن غير در و شده وضع فعل اسم براي ابتدا از لفظ قسم، این در

 منقول-۲

 .است كرده پيدا نقل فعل اسم به معنا، آن از سپس و شده وضع فعل اسم از غير معنایي براي ابتدا از لفظ قسم، این در

 است: گونه چهار بر فعل، اسم به نقل از قبل معناي به توجّه با منقول، فعل اسم

 «الزم» معنایي به»عليک»: مانند مجرور؛ و جارّ از منقول( الف

 «تأخّر» معناي به «وراءَکَ»: مانند مکان؛ ظرف از منقول ب(

 «تَمَهَّل» معناي به «روَُیدَ»: مانند است؛ رفته كار به آن لفظ از فعلي كه مصدري از منقول ج(

 «اُتْرک» معناي به «بَلْهَ»: مانند دارد؛ وجود فعلي آن، معناي از بلکه نرفته كار به آن لفظ از فعل كه مصدري از منقول د(

 گونه جملاتویژگی برجسته این

 .شود آوردهمؤخَّر  ،هامعمول آنكه واجب است -1
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 (1۰۸۸ :1۳۸6 )ابن عقيل« وما لِما تَنوبُ عَنهُ مِن عَمَل     لَهَا و اَخَّر مَالذِِي فِيهِ العَمَل »

ها مي شود،  براي آن اسم هاي افعال نيز ثابت خواهد بود و آن چيزي را كه این عملکرد افعالي كه اسم هاي افعال جانشين آن

 .بياور  افعال پس از اسم هاي ،كننداسامي افعال در آن عمل مي

 (۷۲ق:. هـ 14۳۰الجامي، «).ندارد اعراب از محلي و آمده حساب به مبني هاياسم از» فعل اسم-۲

 نکره آوردن اسم هاي افعال-۳

 (1۰۸۹ : 1۳۸6،ابن عقيل) «سواهُ بَيِّنُ   تَعریفُ الَّذي یُنَوَّنُ     مِنهَا وَ ِواحکمُ ِبتنکِير»

 معرفه بودن اسم فعل غيرمنوّن خود آشکاراست. كن و حکمبه نکره آوردن اسم فعلي كه منوّن است،  و

 است كه تنوین مي پذیرند. ایندليل دیگري كه این اسامي افعال را اسم دانسته اند، 

 (1۳۸۹:۷۳لاسترآبادي،ا«)است گونه سه بر و سماعي ،«فعل اسم» به تنکير تنوین الحاق»

 واجب-1

 معناي به« واهاً»: مانند است؛ واجب آن به تنوین الحاق رو این از رود؛مي كار به تنوین با دائماً« فعل اسم» مواردي، در

 «أعْجَبُ»

 ممتنع-۲

 معناي به« آمين»: مانند است؛ ممتنع آن به تنوین الحاق رو این از رود؛مي كار به تنوین بدون دائماً فعل اسم مواردي، در

 «استجب»

 جایز-۳

 .است جایز آن به تنوین الحاق رو این از رود؛مي كار به تنوین بدون گاهي و تنوین با گاهي فعل اسم مواردي، در

 (1۰۸6 : 1۳۸6،ابن عقيل »جلًّ بِالعقيقِ نُوَصّلُه  هَيهاتَالَعقيقُ وَ مَنِ بهِ     وَ  يهاتَتَ هَهَيهاَفَ»

 را داریم. آرزوي رسيدن به او عقيق است و ما، شد دوستي كه در دور شد و شد. دوردور سرزمين عقيق وكسي كه در آنجاست، 

فاعل آن مي باشد كه مرفوع « العقيق»و ( است )دور شد معنايبه كه  اسم فعل ماضي لازم مي باشد« هيهات »در این بيت 

 شده است.

 (41 :1۳6۸ رادمنشبه نقل از:)»اَن تَستَبينَ بناتُکُم        نورَالهدُي و عَلَي الحياءِ الباقي عَلَيکمُ و»

 باشند.  عفّت حياء و هميشه با آشکار سازند و شما واجب است كه دخترانتان، نور هدایت را بر
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در بسنده بودنشان براي رسانيدن معناي فعلي كامل ، همانند اسامي افعال به كار مي  واژه هایي هستند كهاسم صوت:-

 گونه اند : دوروند.این اسم ها 

 استر.  براي دوركردن«عدََس » براي دور كردن اسب و«هَلَا :»اسم هایي كه برخطاب غيرعاقل دلالت دارند مانند -1

 مانند .)قارقاركلاغ( «غَاق»و «قَب »كنند مانند حکایت مي صوتي را د واسم هایي كه برحکایت صوتي ازاصوات دلالت دارت-1

 سنگ. برخورد صداي حکایت در«طَق» لفظ

 (156عباس، بي تا؛ حسن، «).گونه است سهحکم اعراب و بناء اسم صوت بر »

 بناء وجوب  -1

 ندارد؛ اعراب از محلي و بوده مبني كند، دلالت  صوت مجرّد بر و نشده خارج خود اصلي معناي از كه صورتي در صوت اسم

 .شودمي جاري متکلّم زبان بر  كلاغ صداي حکایت جهت به كه «عاق» لفظ مانند

 اعراب وجوب-۲

 شود، اراده دیگري شيء یا و صوت صاحب آن از و شود خارج( محض صوت) خود اصلي معناي از كه صورتي در صوت اسم»

 شده خارج( كلاغ صداي) خود اصلي معناي از "غاق " مثال این در ؛«الأسود غاق   أزعجنا»: مانند بود؛ خواهد متمکّن معرب اسم

«) .است شده واقع مرفوع و فاعل معرب ، اسم مثال این در «غاق» رواین از است؛ شده اراده( كلاغ) صوت صاحب آن از و

 (1۲5۷: 141۹الصّبان،

 بناء و اعراب جواز-۳

 رود.مي كار به مبني و معرب صورت دو به شود، اراده آن لفظ مجرّد صوت، اسم از كه صورتي در

 مِن مُشبِهِ اسمِ الفِعلِ صَوتاً یُجعَل                    لایَعقِلُ   و ماَ بِه خُوطِبَ ماَ»

 (1۰۹1 :1۳۸6ابن عقيل،«)وَالزَم بِنَا النَّوعَينِ فَهوَ قَد وَجَب      «    قَب»كذََا الَّذِي اَجدَي حِکایَهً کَ

اي كه معني حکایت مي دهد آن غيرعاقل خطاب مي شود وهمچنين واژه با واژه اي كه همانند اسم فعل است و

زیرا بناي ؛ اسم فعل قرار داده شده است ومبني بودن این دوگونه اسم را لازم بدان « چيزي  با ب:آوازبرخورد شمشيرقَ»مانند

 آنها واجب شده است.

 (1۰۹1همان، «)اِمارَه       اَمِنتِ و هذَا تَحمِلِينَ طَلِيقُ   بَّادِ عَلَيکَعَدَس مَا لِعَ:»مانند 

از زندان  ، این كسي را كه برپشت مي كشي اماني و در اي استر برو كه عباد پسر زیاد برتو فرمان راني وچيرگي ندارد وتو

 اي است.رهاشده
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قَرُبَ الحِمارُ مِنَ الرَّدههَِ »خوانند. درمثل آمده است آب آشاميدن فرا مياز اصواتي است كه با آن الاغ رابراي «سأَ»مثال :واژۀ »

 همان(«)ولاتَقُل لَهُ سأَ:الاغ، خود به چاله آب نزدیک شد به او مگو سَأ

درظاهر بي فعل مي باشند، جملات دیگري هستند كه فقط  درتقدیر مي باشد و ها محذوف ودربررسي جملاتي كه فعل آن

تحذیر وجود دارد كه فعل محذوف  باب اغراء و، دراین مورد  ها، وجوباً محذوف مي باشد.فعل آن ا آشکار است وهمعمول آن

 ظاهر مي شود. ،مي باشد، ها كه مفعول  به معمول آن ي مي باشد وها متعدّآن

 فارسي و عربي یکي هستند.باشند و اسم صوت در زبان شبه جمله و اصوات در زبان فارسي، معادل اسم فعل مي-1۹-1-5

 فارسی

 آه، واي   صوت:

 اسم صوت: قار قار، تق تق

 شبه جمله: دریغ

 عربی

 آه، وه اسم فعل:

است كلاغ صداي مشابه كه «غاق» اسم صوت: لفظ  

نتيجه گيري-3  

زبان عربي و هم زبان از آنجا كه زبان فارسي و عربي از زماني كه دین اسلام، شکل گرفت، تعاملاتشان با یکدیگر زیاد شد و هم 

به طوري كه استفاده از خط عربي براي نوشتن متون  نمودند و مکمّل یکدیگرشدند.فارسي، فرهنگ اسلامي را ترویج مي

 از هاي زباني شکل گرفت كه پستأثير زبان عربي و فارسي بر یکدیگر، در اكثر گونه فارسي، رابطۀ دو زبان را دوچندان كرد.

در قسمت دستور زبان فارسي، این تأثير  كه در این ميان، مي شود مشخّص فارسي، و عربي زبان وابطر و زبان نقش بررسي

پذیري، برجستگي خاصيّ دارد. حاصل كار پژوهش حاضر در بررسي ساختار جمله در هر دو زبان، در قسمت اسم فعل، صوت و 

باشند و اسم صوت در زبان فارسي و عربي اسم فعل ميشبه جمله، این است كه شبه جمله و اصوات در زبان فارسي، معادل 

 یکي هستند ولي طرح و قالبگيري آنها  در ساختار، مطابق با دستور زبان خاص خود هستند.
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